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ایــن مجموعــه، دربرگیرندۀ سلســله یادداشــت‌هایی 

، به‌صورت  اســت که مهدی جمشیدی در طول فتنۀ اخیر

خودجــودش و در راســتای جهــاد تبیین نگاشــته اســت؛ 

بی‌آن‌که هیچ ســفارش و درخواســتی در میان باشد. او به 

عنوان نویســنده و پژوهشــگر فرهنگــی در جبهۀ انقلاب، 

تنهــا بــا تکیــه بر تعهــد ایمانی و وجــدان انقلابــی خویش، 

آن،  بــه  معطــوف  و  فتنــه  متــن  در  کــه  اســت  کوشــیده 

روشــنگری کند و از دریچۀ علوم اجتماعیِ اســامی، زوایا و 

اضلاعــی از آن را به مخاطبان خویــش بنمایاند. با مطالعۀ 

این تحلیل‌های جامعه‌شــناختی، مسألۀ حجاب اختیاری 

و الزامــی و اغتشــاش‌های معطــوف بــه آن در چهارچــوب 

ســنت فکری اســامی و منطق نظری انقلابی، بازشــناخته 

خواهند شــد. این مجموعه با کســب اجازه از وی، بازنشر 

داده می‌شود.



یادداشت اول

مواجهه با 
»شورش بر ضدّ پاک ‌دامنی«؟



 بازی روایت‌زدگان در زمین سایه‌ها    فهم جامعه‌شناسانه از اغتشاشات معطوف به حجاب اختیاری

8

راهکارها :

، لایه‌های برون‌اجتماعی عبارتند از لایۀ تمدّنی )دولت‌های  1- در اغتشاش اخیر

غربــی( و لایۀ سیاســی )نیروهــا وگروهگ‌های ضدّنظــام(و لایه‌هــای درون‌اجتماعی 

نیــز چنیــن اســت: خــواص اغواگــرِ زمینه‌ســاز )نیروهــای فکــری و رســانه‌ای جریــان 

اصلاحات و اعتدال(، طبقۀ معتقد به ســبک زندگیِ غربی )مخالفانِ فرهنگیِ نظام( 

و هیجان‌زدگانِتوده‌ای )جوانانِ جوّزدۀ متأثّر از کج‌روایت(..

حجــاب"،  "کشــف  از  "کوتاه‌مــدّت"  بــرای  شــدیم  ناچــار  مــا  ماجــرا،  ایــن  در   -2

اکنــون  کنیــم؛ چنان‌کــه متأسّــفانه  تاکتیکــی و موقتــی و مصلحتــی  عقب‌نشــینی 

به‌راحتی کشــف حجاب می‌شــود ولی امکان برخورد از دســت رفته اســت، امّا از آن 

سو، توانستیم یک "کوچ بزرگ به شبکه‌های اجتماعیِ ایرانی" ایجاد کنیم.

، با کشــف حجاب "برخورد انقلابــی و عالمانه" کنیم و هرگز  3- بایــد چندی دیگر

حجــاب اختیــاری و آزادیِ کشــف حجــاب را نپذیریم، و با تداومِ انســدادِ شــبکه‌های 

" کنیم. اجتماعیِ غربی، کوچ مجازی را "تثبیت و ماندگار

4- اگر "مجرای نفوذ دشمن" را - که شبکه‌های اجتماعیِ غربی است- کور کنیم، 

می‌توانیم در درون جامعۀ خویش، دست به "اصلاح و تصفیۀ فرهنگی" بزنیم.

5- اگر دست شیطانیِ "اینستاگرام" و "واتس‌آپ" از سر جامعه قطع شود، دیگر 

"بازســازی‌ فرهنگــی" بــا "تلاطم‌های اجتماعی" مواجه نخواهد شــد. مســأله، "روایت 

منفی" است و این قبیل روایت‌ها هم در فضای مجازی، ساخته و القاء می‌شوند.

6- امّــا اگــر "حجاب اختیاری" و "ول‌بــودن فضای مجــازی" را بپذیریم، زنجیره‌ای 

از عقب‌نشــینی و انفعال شــکل خواهد گرفت و نظام، به‌شــدّت تضعیف و تحقیر 

خواهــد شــد. در اینجــا، نظــام بایــد بــه "اقتــدار رندانــه" رو بیــاورد و "شــرایط اِعمــال 

قدرت" را بیافریند.
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7- در عین حال، باید برنامه‌های زیربنایی و بلندمدّت در "ســاختار آموزشــی" و 

"ساختار رسانه" در پیش گرفته شود.‌ این بازسازی‌ها باید در مدّت عمر یک دولت 

به مرحلۀ تحکیم برسند.

8- از نظر "فردی" نیز باید در صورت وجودِ شرایطِ مساعد و آرام، باید نسبت به 

" کنیم؛ دوستانه و مهربانانه، و چنانچه احساس کردیم  کشف حجاب، "نهی‌ازمنکر

تله است، بی‌درنگ فاصله بگیریم.

9- نباید واقعیّت‌های فرهنگی را ســیاه دید. وضعِ "عمق" جامعه با "ســطح" آن، 

متفاوت اســت. ما گرفتار "بن‌بســت فرهنگی" نشــده‌ایم و رو به سقوط و فروپاشی 

فرهنگی نیستیم.

10- نهادهــای فرهنگــی با وجود دســتاوردهایی که داشــته‌اند، امّا به‌طور عمده، 

گرفتار "کم‌کاری" و "بی‌عملی" و "انفعال" از یک ســو، و "ندانم‌کاری" و "سیاست‌های 

نادرســت" از ســوی دیگر بوده‌انــد. این واقعیّــت، قابل‌انکار نیســت. ازاین‌رو، رهبر 

انقــاب، خواســتار "بازســازی انقلابی در ســاختار فرهنگی" شــده‌اند. ایــن امر به آن 

معنــی اســت کــه ســاختارهای فرهنگــی نتوانســته‌اند آنچنــان کــه بایــد، بــه "نیروی 

پیش‌برنــدۀ آرمان‌هــای فرهنگــیِ انقــاب" تبدیــل شــوند، از جمله دربــارۀ "حجاب" 

چنین است.

11- مطالعۀ سیاســت‌های حجاب در دهۀ گذشته و خروجی آنها نشان می‌دهد 

گاهی‌بخشــیِ اجتماعــی" غفلــت  کــه مــا از "گفتمان‌ســازی" و "شــناخت‌درمانی" و "آ

کرده‌ایــم و کوشــیده‌ایم بــا تکیــه بــر "قانــون" و "ســلب"، خــاء معرفتــی و فکــری را 

جبــران کنیــم. "باورهای متزلزل‌شــده" را نمی‌توان بــا "تحکّم"، تغییــر داد، بلکه باید 

آنهــا را بازآفرینــی و تقویّــت کــرد. حال پرســش این اســت کــه نهادهــای فرهنگی در 

طــول دهه‌های گذشــته، هر یــک چقدر در ایــن زمینۀ خاص، به‌صورت "مســتقیم" 
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"، فعّالیّت داشــته‌اند؟ به‌گمانم پاســخ، دل‌گرم‌کننده نخواهد  و "جدّی" و "دامنه‌دار

بــود. پــس باید از همین نقطه نیــز آغاز کرد. مواجهه‌های حقوقی و قانونی و ســلبی 

بــه جای خود، امّا نهادهای فرهنگی، مســئولیّت‌های "نــرم" و "فرهنگی" و "فکری" و 

"محتوایی" بر عهده دارند.

، نبایــد غفلــت کرد که مســألۀ اغتشــاش‌گران، "معیشــت" و  12- از ســوی دیگــر

" و "اقتصاد" نیســت؛ اینها اغلب قشــر "متوســط" یا "متوسط به بالا" هستند و  "فقر

از نظر "فرهنگی"، آســیب‌دیده‌اند نه "اقتصادی". در واقع، "اراذل و اوباش فرهنگی" 

هستند: "بی‌اعتقاد" و "بی‌ریشه". امّا این را نمی‌گویند. ارجاع‌شان به "فضای مجازی" 

" نبودند.  " و "هیجان" درســت اســت، امّا روشــن اســت که "بی‌اختیار و "مواد مخدر

اغلب چنین "شــخصیّتی" دارند. همین شــخصیّت‌ها هم مستعد "جذب‌شدن" در 

فضــای مجــازی بودنــد. درعین‌حال، برخی از اینهــا در فضای مجــازی، ارتباط جدّی با 

"گروهک‌ها" داشــتند. این جریان اگر "ریشــۀ اقتصادی" می‌داشــت، مردمی می‌بود 

یا می‌شــد، ولی "ریشــۀ فرهنگــی" دارد. "ســرگردان‌های فرهنگی" در فضــای مجازی، 

سازماندهی شدند.



یادداشت دوم

امام خمینی و حجاب 
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دورۀ پیش از انقلاب

1- در اسلام، زن باید حجاب داشته باشد، ولی لازم نیست که چادر باشد؛ بلکه 

زن می‌تواند هر لباسی را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند. اسلام نمی‌خواهد 

کــه زن بــه عنــوان یک شــیء و یک عروســک در دســت ما باشــد. اســام می‌خواهد 

شخصیّت زن را حفظ کند و از او انسانی جدّی و کارآمد بسازد. ما هرگز اجازه نمی‌دهیم 

تا زنان، فقط شیئی برای مردان و آلت هوسرانی باشند. »احترام و آزادی‌ای که اسلام 

به زن داده است، هیچ قانونی و مکتبی نداده است.«)صحیفۀ امام، ج۵، ص۲۹۴، ۷ 

دی ۱۳۵۷(. مســألۀ حجاب زن، گره‌خورده با »شخصیّت اجتماعیِ« اوست؛ چنان‌که 

معنــی و دلالــت مســتقیمِ بی‌حجابــی، »شــئ‌وارگی« و »عروسک‌شــدگیِ« زن خواهد 

بــود. در ایــن صــورت، زن به »ابــزار هوس‌رانــیِ مرد« تبدیل خواهد شــد و شــأنی جز 

این نخواهد داشــت. »شــئ‌وارگی« و »عروسک‌شــدگیِ« زن یعنی فروکاهیده‌شــدن 

زن بــه »بــدن« و این‌کــه وجــود زن، فلســفه و غایتــی جز بــدن او ندارد و تمــام ارزش 

، »آشکارســازیِ بدن« است؛  و جذابیّتش، برخاســته از بدنش اســت. بی‌حجابی نیز

زنِ بی‌حجــاب، بــدن خویش را به دیدگانِ دیگــران عرضه می‌کند تا از طریق بدنش، 

»اعتبار اجتماعی« به دست آورد و دیده شود. زنِ بی‌حجاب، شئ و عروسک است 

، و ازاین‌رو، بی‌شخصیّت. و همچون وسیله و ابزار

2- »ما همه‌ گونه آزادی را به زن خواهیم داد؛ البتّه جلوی فساد را می‌گیریم. ترقی 

ت و مملکت اســت 
ّ
به کمالات انســانی و نفســانی اســت، و با اثر بودن افراد در مل

ــت از آن جلوگیری 
ّ
... اگــر بخواهنــد کاری خــاف عفــت بکننــد و یــا مضر به حــال مل

می‌شــود؛ و این، دلیل بر مترقی‌بودن اســت.«)صحیفۀ امام، ج۵، صص۵۲۱-۵۲۰، ۳ 

بهمــن ۱۳۵۷(. آزادی در منطــق اســام، چهارچوب‌مند اســت و مشــروط به صلاح و 

سعادت است؛ یعنی انسان، دارای مصالح واقعی است و اگر در راه آنها گام بردارد، 
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، فســاد اســت. پــس آزادی،  پیشــرفت حقیقــی کرده اســت و حرکت در جهت دیگر

در نســبت بــا »صــاح« و »فســاد« تعریف می‌شــود. دربــارۀ زن نیز از صلاح و فســاد، 

دِ 
ّ
بــه »عفــت« و »بی‌عفتــی« تعبیر می‌شــود؛ یعنــی شــکلی از آزادیِ زن، می‌توانــد مول

بی‌عفتیِ زن باشد. در این منطق، حدود آزادی را باید با ارجاع به »مصالح و مفاسد«، 

مشخص کرد، نه »نفسانیّتِ فردی یا جمعی«.

3- خبرنگار فرانســوی در نوفل لوشــاتو ‏از امام خمینی می‌پرســد برخی از رســوم 

اسلامی مانند حجاب اجباری رها‏‎ ‎‏شده است یا در اسلام از نو اجباری خواهد شد؟‏‏ و 

امام پاسخ می‌دهد: »حجاب به معنای متداول میان ما، که ‎‏اسمش حجاب اسلامی 

اســت با آزادی مخالفتی ندارد؛ اســام با آنچه خلاف عفت اســت مخالفت دارد. و ما 

آنان ‏‎ ‎‏رادعوت می‌کنیم به حجاب اســامی روآورند. و زنان شــجاع ما، دیگر از بلاهایی 

کــه غــرب بــه عنــوان تمــدّن به‏‎ ‎‏سرشــان آورده اســت بــه ســتوه آمده‌اند و به اســام 

پناهنــده شــده‌اند.‏«)صحیفه امــام، ج۵، ص۵۴۱، ۷ بهمــن ۱۳۵۷(. ازاین‌رو، »حجاب« 

در مقابــل »بی‌عفتی« اســت نــه در مقابل »آزادی«. حجاب، »دیگریِ بی‌عفتی« اســت 

و چنانچه »حجاب« در میان نباشد، »بی‌عفتی« واقع خواهد شد. آنچه که »حریم‌دارِ 

عفت« است، حجاب است. پس »بی‌حجابی«، به‌طور ذاتی با »بی‌عفتی« تلازم دارد و 

زنِ بی‌حجاب، چه بخواهد و چه نخواهد، خدشه به »عفت« خویش وارد کرده است. 

این ســخن به آن معنی اســت که بی‌عفتی، منحصر به »ارتباطاتِ لمسیِ نامشروع« 

نیست، بلکه »التذاذاتِ بصریِ نامشروعِ« نیز خلاف عفت است و چون بی‌حجابی، 

چنین زمینه‌ای را فراهم می‌کند، سازگار با »عفت« نیست. زنی که با برهنگیِ بدنش، 

بســتر را بــرای »تمتّعــاتِ دیداریِ مــردان« فراهم می‌کند، برخلافِ »عفــت« رفتار کرده 

است. زنی که »حجاب« را کنار می‌نهد، از »عفت« یا دست‌کم بخشی از عفتِ خویش 

عبور کرده است؛ چون این پوسته است که آن گوهر را حفظ می‌کند.
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نکتــۀ دیگــر این‌که امام خمینی در این مرحله، هــر چند »حجاب اجباری« را نفی 

نمی‌کنــد، امــا با ملایمــت، زنان را به حجاب اســامی، »دعوت« می‌کنــد. این مرحله، 

مرحلــۀ »دعــوت فرهنگــی« اســت، امــا مســأله این اســت که ایشــان، اصــل امکان 

»رسمی‌ســازی« و »قانونی‌کــردنِ« حجــاب را انــکار نمی‌کنــد و در عیــن حــال می‌گوید 

خودِ زنانِ ایرانی در واکنش به آنچه از سوی تمدّن غربی بر آنها رفته است، حجاب 

اسلامی را برگزیده‌اند. 

همچنیــن امام خمینی، مســألۀ حجاب را به قلمرو »مناســباتِ تمدّن« نیز وارد 

می‌کند و می‌گوید »برهنگیِ زن«، برآمده از »تمدّن غربی« است و در اینجا، نزاع میان 

ما و تمدّن غربی درگرفته اســت. پس حجاب، مقوله‌ای اســت که »رگۀ تمدّنی« دارد 

و نباید آن را بی‌اهمّیّت و سطحی انگاشت.

دورۀ پس از انقلاب

4- »وزارتخانه‌ها  باز همان صورت زمان طاغوت را دارد؛ وزارتخانۀ اســامی نباید 

در آن معصیّت بشــود، در ‎‏وزارتخانه‌های اســامی نباید زن‌هــای لخت بیایند. زن‌ها 

بروند و کار کنند ولی با حجاب شرعی باشند.«)صحیفۀ امام، ج۶، ص۳۲۹، ۱۵ اسفند 

۱۳۵۷(. هنــوز »یــک مــاه« از پیروزی انقلاب نگذشــته اســت که امــام خمینی، چنین 

ح می‌کند. ایشــان »معصیّت« را ملاک قرار می‌دهد  توقعــی را به صورت عمومی مطر

و »اســامی‌بودن« را بــا آن می‌ســنجد و تصریــح می‌کنــد کــه »حضور زن‌هــا« در مراکز 

ع نیست و نباید زن‌ها را در خانه‌ها »حبس« کرد، اما حضورشان  دولتی، برخلاف شر

مشــروط به رعایت »حجاب شــرعی« است. این ســخن به آن معنی است که در نظر 

امــام خمینــی، باید »بــه محض پیروزی انقلاب«، دســت‌کم »ظواهر شــرعی« مراعات 

شــود و این‌گونــه نباشــد که بــا وجود پیروزی انقــاب، همچنان همــان »قالب‌ها« و 
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»شــکل‌ها«ی طاغوتــی برقرار باشــد. به‌این‌ترتیب، ایشــان در این عرصــه، »تقدّم کار 

ع« را طلبیده اســت؛ چراکه  فرهنگی و فکری« را بیان نکرده و فقط »اجرای حکم شــر

ع آشناســت و می‌داند  گویا بر این باور بوده که جامعه، دســت‌کم این اندازه با شــر

ع زیر پا گذاشــته شــوند و حجاب در  کــه نبایــد در ســایۀ حکومــت دینــی، احکام شــر

عرصــۀ عمومــی نیــز یکــی از همیــن احکام اســت. امــام خمینــی نمی‌گویــد اکنون در 

»روزهــای آغازیــن انقــاب« قــرار داریــم و نباید بــرای اجرا کــردن این احــکام، »عجله« 

کــرد و بایــد در ابتــدا، »زمینه‌هــای فرهنگــی« را به وجــود آورد و »مقدّمه‌هــا« را تدارک 

دیــد و آن‌گاه رعایــت حجــاب را »الزامــی« کرد، بلکــه بی‌پروا و آشــکارا، تصریح می‌کند 

که یکی از شــروط اســامی‌بودن مراکز دولتی، ملاحظۀ همین ظواهر شــرعی اســت 

و »اعتــراض« می‌کنــد کــه چرا این وضع، تاکنون اصلاح نشــده اســت. فهم اجتماعیِ 

ایشــان ایــن بــوده کــه جامعــه، نه‌فقــط »کشــش« و »ظرفیّــتِ« اجرای حکــم حجاب 

، »مطالبه«‌ و »خواســته«‌اش است و انتظار دارد که پس  شــرعی را دارد، بلکه این امر

از وقــوع انقــاب، دگرگونــی فرهنگی پدیــد آیــد و »معصیّت‌های اجتماعــی«، ممنوع 

شــوند. درعین‌حال، روشــن اســت که پاره‌ای از زنان، همچنان به همان ارزش‌های 

نظام طاغوتی معتقدند و با وجود تحقّق انقلاب، حاضر نیســتند حجاب اســامی را 

برگزیننــد. هم‌اینــان نیز پدیدآورندگان وضع بی‌حجابی در جامعه بودند و به‌گونه‌ای 

در جامعه ظاهر می‌شــدند که اعتراض امام خمینی را برانگیخته بودند. ســخن امام 

خمینی دربارۀ »الزام به حجاب«، معطوف به این بخش اندک از زنان است.

5- »اســام نمی‌گــذارد کــه لخــت برونــد تــوی ایــن دریاها شــنا کنند؛ بــا زن‌های 

لخــت برونــد آنجا، و بعد زن‌ها لخت بیایند توی شــهرها. مثل کارهایی که در زمان 

طاغــوت می‌شــد. اینهــا از آزادی، این را می‌خواهند؛ آزادیِ غربی می‌خواهند. اســام 

از فســادها جلو گرفته. و همۀ آزادی‌ها را که مادون فســاد باشــد داده. و ما تا زنده 
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هستیم نمی‌گذاریم این آزادی‌هایی که آنها می‌خواهند، تحقّق پیدا کند.«)صحیفۀ 

امام، ج۸، صص۳۳۸-۳۳۹، ۷ تیر ۱۳۵۸(. از این گفته روشــن می‌شــود که با وجود 

»گذشــت چند ماه از پیروزی انقلاب«، همچنان فشــار بخش اندکی از جامعه برای 

رهاســازی حجاب در میان اســت و این‌گونه نیســت که به صــرفِ همان گفته‌های 

آغازیــن امام خمینی، بی‌حجاب‌ها تســلیم شــده باشــند و حجــاب در جامعه برقرار 

شــده باشــد، بلکه حتّی رفتارهایی در ســطوح بالاتر از معصیّت نیز انجام می‌شــده 

، امام خمینی را واداشــته اســت که واکنش نشــان بدهد. در اینجا  اســت و این امر

ح کرده است؛ یعنی  نیز منطق فرهنگیِ امام خمینی، همان است که بند قبلی مطر

هم به حجاب، »اهمّیّت فراوان« می‌دهد و معتقد است که باید در همین گام‌های 

ابتدایــی انقــاب، بــر آن اصرار ورزیــد و آن را طلبید، و هم توقع دارد کــه نامعتقدانِ 

بی‌حجــاب، بــه صرف »پیروزی انقلاب« و عبــور از نظام طاغوتی، بــه آن گردن بنهند 

و در عرصــۀ عمومــی، بــه مخالفت با احکام اســام نپردازند. ایشــان، »اســام« را در 

برابــر ایــن رفتارهــا می‌نشــاند و بــا اســتناد به اســام، آنهــا را »باطل« می‌شــمارد. در 

نظر ایشــان، مســأله این نیســت که آنها به اســام، »اعتقاد« دارند یا ندارند، بلکه 

مســأله ایــن اســت که از نظر اســام، »فســاد« چیســت و نباید در جامعــه، »تجاهر 

بــه فســاد« صــورت بگیــرد. معیار مطلــق و قطعیِ امــام خمینی بــرای موضع‌گیری و 

تدبیــر جامعــه، »ارزش‌های اســامی« اســت و ایشــان به طــور قاطع، غیــر از این آن 

را فســاد و تباهــی می‌شــمارد. از آنجا که این بخش از زنــان و حامیان فکریِ آنها که 

جزو جریان روشــنفکری هستند، از ادبیّات »آزادی« برای ملامت و نفیِ موضع امام 

خمینــی اســتفاده می‌کردنــد، ایشــان نیز ســخن از آزادی بــه میان مــی‌آورد، اما این 

نوع از آزادی را »آزادیِ غربی« می‌انگارد. به‌این‌ترتیب، دامنۀ مناقشه به »تضادهای 

تمدّنی« کشیده می‌شد.
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بــه بانــوان بی‌حجــاب  ‏‎ ‎‏6- امــام خمینــی در پاســخ اســتعلام در مــورد تعــرض 

می‌گویند: »کســی حقّ تعرض ندارد و این‌گونه دخالت‌ها ]ی قهری و یدی نســبت 

بــه حجــاب زنــان در خیابــان[ بــرای مســلمان‌ها]یعنی مــردم عــادی[   ‏‎ ‎‏حرام اســت، 

و بایــد پلیــس و کمیته‌هــا از این‌گونــه جریانــات جلوگیــری کننــد.‏« )‏‏صحیفــۀ امــام، 

ج۱۲، ص۵۰۲، ۱۳ تیــر ۱۳۵۹(. این‌گونــه وقایع، به دســت بخشــی از نیروهای انقلابی 

رقــم خــورد کــه بعدهــا بــه »چپ مذهبــی« تبدیــل شــدند و در دهــۀ هفتاد نیــز نام 

»اصلاح‌طلــب« را بــرای خویــش برگزیدند. اینان که تمایل‌شــان بــه انقلاب، بیش از 

، پرچــم رفتارهای  ، ریشــه در »احســاس« و »هیجان« داشــت، از همان آغاز هــر چیز

ناموجّه و نامشــروع را برافراشــتند و مواجهه‌های بســیار غلطی را با بی‌حجاب‌ها و 

کم‌حجاب‌هــا در پیش گرفتند. البتّه حتّی در ســال‌های پس از این نیز که مواجهۀ 

خــود را بــه ســطح نــرم و تذکّــر زبانــی فروکاهیدند، رفتــار خویــش را تغییــر ندادند و 

بــه بدتریــن شــکل، نهی‌ازمنکرِ زبانی می‌کردند. کســانی‌که در دهۀ شــصت با اینان 

معاشــرت و ارتباط داشــتند، روایت‌های تلخی را از رفتارهای نابخردانه و نامشــروع 

اینان نقل می‌کنند که با گفته‌های اینان در دهۀ هفتاد، شکاف بسیار زیادی دارد. 

مســیر اینان در آن زمان، »فاشیســمِ فرهنگی« بود و از دهۀ هفتاد به این ســو، به 

طرف »لیبرالیسمِ فرهنگی« چرخش کردند.

گذشــته از ایــن، ســخن امام خمینی در ایــن بند، دو دلالت مهم دارد. نخســت 

این‌که امام خمینی، »نهی‌ازمنکرِ زبانی« را نسبت به بی‌حجاب‌ها نفی نمی‌کنند و بر 

« بدهد، بلکه ایشان تنها،  این باور نیستند که کسی حقّ ندارد در این زمینه، »تذکّر

ج می‌کند و اجازه  »نهی‌ازمنکرِ یدی« را از حوزۀ مسئولیّت‌های عمومی و توده‌ای خار

نمی‌دهد که عامّه در آن وارد شــوند. دیگر این‌که ایشــان از وجود چنین رفتارهایی 

نتیجــه نگرفته‌انــد که باید حجاب الزامی، برچیده شــود، بلکه حجاب الزامی را تأیید 
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کــرده‌ و مواجهۀ فرازبانی بــا آن را به نیروها و نهادهای قانونی وانهاده‌اند. میان این 

آفــت و آن حکــم، تلازمــی برقــرار نیســت و نباید بــا این توجیــه، از حکــم الهی عقب 

نشست و بی‌حجابی را روا شمرد.

 ‎‏7- »حجابی که اسلام قرار داده است برای حفظ آن ارزش‌های شماست. هرچه 

را کــه خدا دســتور فرموده اســت، بــرای این‌اســت‌که آن ارزش‌های واقعــی که اینها 

دارند - و ممکن است به واسطۀ‏‎ چه برای زن و مرد چه برای ‎‏وسوسه‌های شیطانی 

، پایمال می‌شــدند - زنده بشود.«  یا دســت‌های فاســدِ استعمار و عمالِ اســتعمار

)صحیفــۀ امــام، ج۱۹، ص۱۸۵، ۲۲ اس‍ــف‍ن‍د ۱۳۶۳(. در اینجــا، ســخن بر ســر آن اســت 

کــه »احــکام الهی«، تابع »مصالح و مفاســد حقیقی« هســتند و این‌گونه نیســت که 

میان حجاب و بی‌حجابی، »تفاوت واقعی« وجود نداشــته باشــد. انســان به صورت 

تکوینی، دارای سلســله‌ای از »ارزش‌های قدســی« اســت و باید در مســیر زندگی نیز 

بــه گونــه‌ای »انتخــاب« کند که ایــن ارزش‌ها از حالــت »بالقوّه« بــه »بالفعل« حرکت 

کنند و شکوفا شوند. ازاین‌رو، فقط آن دسته از انتخاب‌های فرهنگیِ انسان که در 

این راستا قرار دارند و »حیات فطری« و »کمال معنوی« در انسان را در پی می‌آورند، 

مشــروع و مجاز هســتند. احکام دین در نســبت مســتقیم با همین حیات باطنی 

اســت کــه وضــع شــده اســت و از این جهــت باید گفــت دین یــک »مبنــای واقعی« 

، ایشــان افــزون بــر هــوای نفــس و وسوســۀ  و »اســتناد عینــی« دارد. از طــرف دیگــر

شــیطان، برنامــۀ فرهنگیِ »اســتعمار غربی« را نیز محــرّکِ بی‌حجابی معرفی می‌کند. 

م تجدّد در مقابل کمالِ معنویِ انســان و جوشــش ارزش‌های فطری در او 
َ
پس عال

ایستاده است و می‌خواهد طاغوت را بر سبک زندگی، حاکم گرداند.

8- »واز جوانــان، دختــران و پیــران، می‌خواهم که اســتقلال و آزادی و ارزش‌های 

انســانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشــرت‌ها و بی‌بندوباری‌ها 
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و حضور در مراکز فحشــا که از طرف غرب و عُمال بی‌وطن به شــما عرضه می‌شــود 

نکنند؛ که آنان چنانچه تجربه نشــان داده جزتباهی شــما و اغفالتان از سرنوشــت 

کشــورتان و چاپیدن ذخائرشــما و به بند و اســتعمار وننگ وابستگی کشیدنتان و 

مصرفی نمودن ملت و کشــورتان، به چیز دیگر فکر نمی‌کنند« )صحیفۀ امام، ج۲۱، 

ص۴۱۷، ۱۴ خرداد ۱۳۶۸(. نســل جوان در برابر دو انتخاب قرار گرفته ‎اســت: دریک 

، »بی‌بندوبــاری«. راه دوّم، از ســوی غــربِ  سو»ارزشــمداری« اســت و در ســوی دیگــر

استعماری به ما عرضه می‌شود و تمدّنِ غربی می‌کوشد از این طریق، سلطۀ خود را 

بر ما مستقر سازد. مسألۀ پشت‌پردۀ آزادی‌های معطوف به مناسبات ضدّاخلاقی 

و حجاب، همین اســت که نســل نو در هاضمۀ فرهنگیِ تجدّد، از میان برود و توان 

رویارویی خویش را ببازد.





یادداشت سوم

فاق ناخوشایند از 
ّ
یک ات

دریچۀ امنیّت اخلاقی:  
گذار به سوی غلبۀ سازوکار فرهنگی
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1. حادثــۀ تلــخ درگذشــت خانم مهســا امینی، گزنــده و غم‌بار بــود و کام همۀ ما 

را تلــخ کــرد؛ چنان‌کــه روح حاکــم بر بســیاری از واکنش‌هــا، حاکی از تأثّر نســبت به از 

دســت رفتن جان شــریف ایشان بود. در این درد و اندوه، خود را با خانوادۀ ایشان 

شریک می‌شماریم و از خدای متعال برای او، تمنّای مغفرت و طلب رحمت داریم. 

خ داد، فقط یک »اتّفاق« بود که در پهنۀ گستردۀ کارنامۀ پلیس امنیّت  امّا آنچه که ر

اخلاقــی، نظیر و شــبیهی نــدارد. ازاین‌رو، نبایــد از یک حادثۀ ناخواســته و غیرارادی، 

»نتایــج ســاختاری« گرفت و هیجان‌زده و ناموجّه، »روندهــا« را ناصواب معرفی کرد. 

آری، ضعف‌هــا و کاســتی‌ها در ایــن زمینه، قابل‌انکار نیســتند و نبایــد از آنها غفلت 

کرد، امّا سخن در این است که نباید »مبالغه« کرد و دلالت‌هایی را بیش از کشش 

درونی این حادثه به آن نســبت داد. باید زمام و عنان عواطف خویش را به دســت 

گرفت و عالمانه و عاقلانه به داوری نشســت و در ورطۀ »بی‌انصافی« و »زیاده‌روی« 

نغلتید. تلخی یک واقعه، مجوزی برای عبور از »اخلاق« و »انصاف« نیست.

2. ســیر حرکــت و تحــوّل عملکــرد نیــروی انتظامــی در زمینۀ حجــاب و عفاف، از 

پیشــرفت تدریجــی آن حکایــت می‌کنــد؛ چنان‌کــه نیــروی انتظامــی بــه ایــن نتیجــه 

دست یافته است که باید فرد کم‌حجاب را در گام نخست، در متن »تذکّر اخلاقی« 

و »هشــدار تنبّــه‌زا« قــرار بدهــد و از طریق »تبییــن« و »توضیح«، ذهــن او را با منطق 

حجاب آشــنا ســازد تا به‌تدریج، خود او در مسیر درونی‌سازی حجاب و باورمندی به 

آن قرار بگیرد. این به معنی گذار تکاملی از تکیۀ محض بر »ســازوکارهای ســخت و 

حقوقی« به سوی »سازوکارهای نرم و فرهنگی« است؛ آن هم در روند فعّالیّت‌های 

درونــیِ نیــروی انتظامــی، در‌حالی‌کــه بر اســاس نگاه رایــج و ابتدایی، نبایــد وارد این 

حوزه شــود. نیروی انتظامی می‌توانســت ایــن حلقه از فرایند اصــاح اجتماعی را به 

نهادهــای دیگــر واگذار کند و خود بر روندهای متناســب با هویّــت عرفی‌اش عمل 
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نماید، امّا بر »گســترۀ کارکردها«ی خویش افزود و خیرخواهانه و دلســوزانه، چنین 

مواجهــه‌ای را بــر عهــده گرفت. این چرخش، بســیار راهگشــا و خوشــایند اســت و 

نشــان می‌دهد نیروی انتظامی، به‌واقع در پی اصلاح اجتماعی به‌صورت »عمیق« و 

« است و نمی‌خواهد »دافعۀ حداکثری« بیافریند. »ماندگار

و  جامعــه  افــراد  »بــدن«  بــه  اجتماعــی  امنیّــت  اســامی،  دولــت  رویکــر  در   .3

»داشته‌های مادّی و مالیِ« آنها منحصر نیست، بلکه افزون بر این، باید از »امنیّت 

اخلاقی« نیز سخن گفت. امنیّت اخلاقی به این معنی است که باید فضای جامعه 

به‌مثابه عرصۀ عمومی، به بســتر »تجاهر معاصی« و »آشکارســازی منکرها« تبدیل 

نشــود و چنان نباشــد که فرد در آن، احساس »ناامنیِ معنایی« و »مخاطرۀ هویّتی« 

کنــد. جامعۀ اســامی، جامعه‌ای اســت کــه در آن خیر و صلاح، »غالــب« و »عیان« و 

شر و فساد، »در حاشیه« و »پنهانی« است. هر جامعۀ انسانی، چه جامعۀ اسلامی 

و چه جامعۀ غیراســامی، خواه‌ناخواه گرفتار حدی از آســیب‌ها و آفت‌های معنوی 

اســت و ایــن از اراده و اختیــار آزادِ انســان ناشــی می‌شــود. بــا ایــن حــال، در جامعۀ 

، وجود ندارد  اســامی وضــع بــه ‌گونه‌ای باید که بی‌پروایی در ارتکاب فســق و فجــور

و اهــل تباهی و عصیان، جرأت نمی‌کننــد که جامعه را به جولان‌گاه رفتارهای خلاف 

اخلاق و ارزش‌های عالیِ انسانی تبدیل کنند. بدین جهت است که عرصۀ عمومی 

به فضایی مساعد برای شکوفایی معنوی و روحی تبدیل می‌شود و چنین نیست 

کــه رها شــدن فرد در متن جامعه، او را بیشــتر به فســاد ســوق بدهنــد تا به صلاح. 

پــس امن‌بــودن جامعه عبــارت از غالب‌بــودن جهت‌گیری اخلاقی و ارزشــی در آن و 

هراس اخلاق‌ستیزان و دین‌گریزان از ارتکاب معصیّت و منکر در آن است.

4. همچنین امنیّت اجتماعی، معطوف به »جامعه« است؛ یعنی دولت اسلامی 

وظیفــه دارد در »عرصــۀ عمومــی«، مداخله کنــد و آن را از آلودگی‌هــای ضدّمعنوی و 
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جریان‌هــای مــادّی و هوس‌بازانــه پــاک کنــد. پــس ســخن دربــارۀ »عرصــۀ عمومــی« 

اســت و نــه »عرصۀ خصوصــی«. در عرصــۀ خصوصی، نه‌فقــط دولت اســامی، بلکه 

هیــچ فــردی حــقّ مداخله نــدارد، بلکه در آنجــا تنها پــای »وجدان معنــوی و اخلاقیِ 

خــودِ فــرد« در میان اســت و این عنصر ایمانی و باطنی اســت که قــدرت بازدارندگی 

دارد. در واقــع، همــۀ آنچــه کــه باید صــورت بگیرد به »قانــون« و »دولــت« و »الزام« و 

»ناظر بیرونی« واگذار نشــده و دین، شــأن »آمرانه« و »تحمیلی« نیافته اســت، بلکه 

« خود شخص است و  سرچشمۀ آغازین و اصلیِ دیانت، همچنان »اعتقاد« و »باورِ

تنها در عرصۀ عمومی و فقط نســبت به کســانی که دچار »ضعف تقوا«  و »سســتی 

اخــاق« هســتند، دولت از طریــق قانون به میــان می‌آید و مجال نمی‌دهد کســانی 

در جامعــه بــه فســق و فجور بپردازنــد و فضای عمومی و مشــترک را آلــوده نمایند. 

اگــر ایــن تفاوت‌ها و تمایزها در نظر گرفته شــوند، چه‌بســا مخالفت‌ها و لجاجت‌ها 

فروکش کنند.



یادداشت چهارم

گمانه ‌زنی دربارۀ 
»واقعیّتِ بی ‌صدا«



 بازی روایت‌زدگان در زمین سایه‌ها    فهم جامعه‌شناسانه از اغتشاشات معطوف به حجاب اختیاری

26

1. فیلمــی کــه از حضــور خانــم مهســا امینــی در کلاس آموزشــیِ نیــروی انتظامی 

منتشــر شــده اســت، بی‌صداســت و ما نمی‌دانیم که چه جمله‌هایی مبادله شــده 

است، امّا می‌توان در چهارچوب "زبان بدن" و "زبان موقعیّت"، گمانه‌هایی را دربارۀ 

ح کرد. این گمانه‌ها و برآوردها، هرگز "قطعی" نیســتند،  آنچه که گذشــته اســت مطر

امّا شاید کمی از ابهام وضع کنونی بکاهند و فضا را تلطیف کنند.

2. خانم امینی، روی صندلی در کلاس آموزشــی نشســته و منتظر شروع‌شــدن 

کلاس هســت. و شــاید هم کلاس، تمام شده بوده اســت. در این زمان، مشاهده 

می‌کند که یکی از خانم‌ها در حال صحبت با خانمِ مأمور نیروی انتظامی هست. او 

هــم تصمیــم می‌گیرد که با این خانم صحبت کند. بــه جلو می‌رود. صحبت‌های نفر 

اول، هنوز تمام نشده ولی او وارد گفتگو با مأمور می‌شود.

3. او بــا اشــاره به لباســش احتمــالًا می‌گوید )یــا اعتراض می‌کند( کــه لباس من 

ایرادی ندارد. خانم مأمور با دست‌زدن به بخشی از لباس او و بالا آوردنش، احتمالًا 

می‌گوید اینها اشکال ندارد؟! و گویا با اشاره به روسری هم می‌گوید: که افتاده بوده 

از ســرت. نمی‌دانیم خانم امینی در لحظۀ بازداشــت، روسری به سر داشته است یا 

این‌که روســری‌اش بر روی شــانه‌هایش افتاده بوده. تصویری از ایشــان در فضای 

، ایشــان در کنار دختری ایســتاده که روسری به سر  مجازی هســت که در آن تصویر

دارد، ولی ایشان نه. پس چنین احتمالی، منتفی نیست.

4. مأمور نیروی انتظامی در این گفتگو، این جملات را با "فریاد" نمی‌گوید؛ چون 

توجّه کسی از جمع، جلب نمی‌شود، ولی روشن است که با "ناراحتی" می‌گوید. این 

ناراحتــی در بدن او نمایان اســت، نه در جمله‌هــا و بلندی صدایش. البتّه از حرکات 

خانــم مأمــور می‌توان حدس زد که این ناراحتی، شــدّت زیادی هم نداشــته اســت؛ 

یعنی "درگیری کلامی" ایجاد نشده است.
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5. خانــم مأمــور پــس از این گفتگوی بســیار کوتاه، در حال ترک صحنه هســت 

کــه ناگهــان خانــم امینــی، روی زمیــن می‌افتــد. اینجاســت که تــازه، "توجّــه بقیه" به 

ایشــان معطــوف می‌شــود. یعنی قبــل از این در ایــن فضای "کوچک"، هیــچ "اتّفاق 

خ نداده است که کسی بخواهد به آن توجّه کند. غیرعادی"ای ر

6. نشست‌وبرخاســت خانم‌ها هم نشــان می‌دهد که هیچ‌کــدام "معذب" و "در 

" نیستند. هر کسی به‌راحتی "راه می‌رود" و در جایی که می‌خواهد "می‌نشیند".  فشار

پس فضا، فضای "تنش" و "توبیخ" و "نزاع" نیست.

نــوع  و  صندلــی  طــرف  بــه  امینــی  خانــم  ابتدایــیِ  حرکــت  گذشــته،  ایــن  از    .7

نشســتن‌اش نشــان می‌دهــد کــه حالــش خــوب اســت. حتّــی وقتــی روی صندلــی 

نشســته است، با "ســرعت"، گردن کج می‌کند و خانم مأمور را می‌بیند. حرکتش به 

طرف مأمور هم عادی است. ایستادن و توضیح‌دادنش نیز طبیعی است.

8. در این فیلم، نه نشــانی از "اســترس" و "شــکنجۀ ســفید" اســت و نه نشــانی 

از "بیمــاری" و "بدحالــی" خانــم امینی. البته شــرایط این خانم، خاص بوده اســت؛ به 

ایــن معنــی که اوّلًا ســاکن تهران نبــوده و در اینجا احســاس "غربــت" و "بیگانگی با 

 گویا "بیماری زمینه‌ای و پیشــینی" هم داشــته است. 
ً
محیط" می‌کرده اســت، و ثانیا

، "بازداشت او" و "برخورد مأمور نیروی انتظامی"، خاص نبوده، بلکه  به عبارت دیگر

"وضع جســمی یا روحی او"، خاص بوده اســت. شاید ظرفیت او، فروتر از تحمّل این 

شــرایط بوده است؛ شــرایطی که بازداشت‌شــدگان دیگر در این ماجرا، همگی آن را 

ج شدند. برتابیدند و ساعتی پس از برگزاری کلاس، سالم از آن خار

از خدای‌متعــال برای این هم‌وطن مســلمان، رحمت و غفران الهی را مســئلت 

می‌کنم.





یادداشت پنجم

»حذف عامدانه« یا 
»اشاره در لفافه«؟
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1. رهبر انقلاب در ســخنرانی شــان )در جمع دانشــجویان دانشــکده افسری(، 

با وجود همۀ برجســتگی‌های روانی و گســتردگی‌های رســانه‌ایِ حادثۀ درگذشــت 

مهســا امینی و شــکل‌گیری موج اغتشــاش‌ها در برخی از شــهرها، حتّی "کمترین 

اشــاره"‌ای نیــز بــه ایــن واقعه نداشــتند! چرا؟ بســیاری از مــا انتظار داشــتیم که در 

این باره، ســخنی و خطی و جهتی از ایشــان بشــنویم و موضع ایشان را بدانیم، امّا 

گاهانه" به چه  تــا پایان ســخنرانی، ایشــان به این مســأله نپرداختند. این "حــذف آ

دلیل بوده است؟

فرضیــۀ اوّل ایــن اســت کــه ایشــان بــر این بــاور هســتند کــه مســأله از "مجرای 

قانونی" در حال پیگیری هست و نیازی به موضع‌گیری ایشان نیست. یعنی از یک 

ســو، مســأله در درون حاکمیّت از طریق نهادهای قانونی، در حال رسیدگی است و 

ج شــویم. از  باید در انتظار نشســت تا نتایج، مشــخص شــوند و از فضای ابهام، خار

، در خیابان‌ها نیز نیروهــای نظامی و امنیتی در حــال مواجهه با جریان  ســوی دیگــر

آشوب و اغتشاش هستند. بنابراین، باید همین مسیر "امتداد" یابد.

فرضیــۀ دوّم ایــن اســت کــه رهبــر انقــاب، موضع‌گیــری آشــکارِ خــود را متوقــف 

بــر "مشخص‌شــدن نتیجــۀ تحقیقــات" دربــارۀ ایــن مــرگ کرده‌انــد و نمی‌خواهنــد 

"پیشاپیش"، سخنی بگویند که به "روند طبیعی و تخصصی تحقیقات"، ناخواسته 

جهــت بدهــد یا بهانه‌ای در اختیار جریان رواییِ دشــمن قرار بگیرد تا مدّعی شــوند 

ح  کــه تحقیقــات بــه گونه‌ای رقــم خواهد خورد که ایشــان بــه صورت پیشــینی، مطر

کرده است.

امّــا فرضیــۀ ســوّم بــر ایــن تصوّر تکیــه دارد کــه از نظر ایشــان، مســأله در "حدی" 

، کافی است.  نیســت که " ایشــان" به آن وارد شــود و ورود مسئولانِ لایه‌های فروتر

، لازم نیســت همۀ ســطوح حاکمیّت، درگیر مســأله شــوند و آشــکارا و  به‌بیان‌دیگر
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علنــی دربــارۀ آن موضع‌گیری کنند، چراکه در این صورت، جبهۀ رواییِ دشــمن القاء 

خواهــد کــرد کــه مســأله، بســیار "بــزرگ" و "جدّی" انگاشــته شــده و نظــام جمهوری 

اســامی، خــود را در برابــر آن ناچــار بــه واکنش دیده اســت. گاهی ندیــدن و نگفتن 

ح‌کــردن بــه  ونپرداختــن، بــر کوچکــی و کم‌اهمّیّــت دلالــت دارد و در مقابــل، مطر

برجستگیِ هرچه بیشتر آن خواهد انجامید.

فرضیــۀ چهــارم کــه جالب اســت، این اســت که ایشــان در قالب "اســتعارۀ دفاع 

ی و اساسی 
ّ
مقدّس"، به صورت غیرمستقیم به این مسأله پرداختند و و رویکرد کل

و خویــش را عرضــه داشــتند، از جملــه اوّلًا، در جایی‌که "دوگانۀ مقاومت/ تســلیم" 

 در آنجــا که بــه تعیین‌کنندگی 
ً
ح و راه پیشــرفت را مقاومــت دانســتند؛ ثانیــا را مطــر

"روایــت حقیقــت" پرداختنــد و "روایت‌هــای مخــدوش و غلــط و دروغ" را ملامــت 

، در آن جمله که به آفت "خضــوع و خودکمتربینی در میدان فرهنگی 
ً
نمودنــد، ثالثــا

در برابر دشــمن" اشــاره کردند. این درس‌آموخته‌های دفاع مقدس باید در امروز و 

اکنون ما نیز به‌کار گرفته شوند تا به همان فتوحات و توفیقات دست یابیم.

البتّــه ایــن مواجهــۀ رهبــر انقــاب، به‌طــور ضــروری، "قابل‌اقتبــاس" بــرای مــا 

نیســت؛ یعنــی نبایــد نتیجــه گرفت که چــون ایشــان در این "مورد خــاص"، چنین 

کردنــد، و مــا نیــز بایــد همیــن منطــق را بــه کار ببندیــم. ازآنجاکــه "موقعیّت‌هــای 

اجتماعــی" در زمینــۀ اصــل و نــوع "موضع‌گیری‌ها" مؤثّر هســت و نباید "برداشــت 

یکســان و یکنواخت" از کنشــگری داشــت و بــرای همه، یک "الگــو و قالب واحد" 

را توصیــه کــرد، در اینجــا مــا بایــد به وظیفــۀ قطعی و حتمــی خود که دفــاع از "نظام 

یّــت عملکرد نیروی انتظامی" و "حجــاب الزامی و قانونی" 
ّ
جمهــوری اســامی" و "کل

اســت، عمل نماییم و آشــکارا و صریح، با "جریان غیرانقلابــی" و "نیروهای معتقد 

به اســام رحمانی"، مرزبندی کنیم.





یادداشت ششم

این یک »جنبش« نیست
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1. قــرار بــود که مرگ مهســا امینی، به »زمینۀ مســاعد« و »دســتاویز موجّهی«ی 

بــرای شــکل‌دهی به یک جنبــشِ به‌ظاهر »اعتراضــی« و در واقع، »ساختارشــکنانه« 

 ، تبدیــل شــود تا از ایــن طریق، نظام جمهوری اســامی در ورطۀ یک چالش دشــوار

 » گرفتار شــود و به زانو درآید. مهســا امینی از هر جهت، گزینۀ بســیار »هیجان‌انگیز

«ی بــود. جریــان غیرانقلابی نیز »بی‌درنگ« و »جــدّی« به میدان آمد و  و »اجماع‌ســاز

هرچــه در تــوان داشــت را به‌کار گرفت تا »شــور کاذب« و »حــرارت تصنّعی« بیافریند 

ی« پدید 
ّ
و از یــک حادثۀ ناخواســته و سرشــار از ابهــام و مبتلا به تعلیق، »بحــران مل

، »ســلبریتی‌ها«ی نمک‌خــوردۀ نمک‌دان‌شکســته نیــز بــه میــدان  بیــاورد. ایــن بــار

فراخوانده شدند تا بازی طرّاحی‌شده، نقص و کمبود مرجعیّتی نداشته باشد. همۀ 

این ظرفیّت‌ها در فضای مجازی، به خطّ شــدند و به‌ظاهر جبهه‌ای شــکل گرفت که 

»صدای بلند« داشــت و می‌توانســت حاکمیّت را در کوتاه‌مدّت، به عقب‌نشــینی و 

انفعال وادارد و یک زنجیرۀ تمام‌نشــدنی از مطالبه‌گریِ ساختارشکنانه و سکولار را 

صورت‌بندی کند.

2. در مرحلــۀ بعــد، باید کنشــگری از »فضای مجازی« به »فضــای واقعی« انتقال 

، »مشــهود« و »ملمــوس« باشــد و در نظــام جمهــوری  می‌یافــت تــا هرچــه بیشــتر

اســامی، »هراس‌افکنــی« کنــد، امّا این »انتقال بســترِ چالش‌گــری«، کار را بر جریان 

غیرانقلابــی، دشــوار کــرد و بــرای خــود آنهــا بحــران آفریــد. چــرا چنیــن شــد؟ نکتــۀ 

نخســت ایــن اســت کــه »بســیج اجتماعــی در فضــای مجــازی«، هیــچ تناســبی بــا 

»بســیج اجتماعی در فضای واقعی« نداشــت و در عمل و به‌طور آشــکار نشــان داد 

کــه مــا با یــک »جنبش« روبرو نیســتیم، بلکه »عــدّه‌ای اندک« به‌صــورت پراکنده در 

 ، نقــاط مختلــف ایــران، بــه صحنــه آمده‌انــد و تنــش ایجــاد می‌کننــد. به‌عبارت‌دیگر

« و »اجتماع بزرگ« شــکل نگرفــت، بلکه تحرّکات بیرونی و عینی  »راهپیمایــی فراگیر
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بــه »حضورهــای تکه‌تکــۀ ســی نفــری تــا ســیصد نفــری« منحصــر مانــد! چه نســبتی 

« با »ایران هشــتادوپنج میلیونی«؟! این  اســت میان ایــن »جماعتِ نزدیک به صفر

یعنی نســنجیده‌کاری در ملاحظۀ محدودیّت‌هــای انتقالِ حرکت اعتراضی از فضای 

مجازی به فضای واقعی. همین که حرکت اعتراضی از پوســتۀ فضای مجازی بیرون 

آمد و در خیابان، »مشاهده‌شــدنی« و »عینی« گردید، رســوا نیز شد و تمام اندوختۀ 

، مشخص شد که »صدای بلند در فضای  خود را یکجا و ناگهان باخت. به‌بیان‌دیگر

مجازی« به معنی »کثرت جمعیّت در فضای واقعی« نیست و میان این دو، تفاوت 

فــراوان وجــود دارد. پانهادن به »سیاســت خیابانــی« و »کنشــگری میدانی«، جریان 

غیرانقلابی را زمین‌گیر و فلج کرد و به خاک ســیاه نشــاند؛ آنها در خیابان و میدان، 

فقط »کشــف حجاب« نکردند، بلکه »کشــف کمّیّت« نیز کردند و به نظام جمهوری 

اســامی نشــان دادند کــه »عقبۀ مردمی« و »بدنۀ اجتماعــی« ندارند و با وجود همۀ 

فریاد‌ها و نعره‌ها و جوّسازی‌ها، ناتوان در بسیج اجتماعی هستند.

3. نکتۀ دیگر این‌که کوشیدند این ضعف راهبردی و رسواکننده را با کنش‌های 

بــا  را  اجتماعــیِ« خــود  »فقــر  و  کننــد  رفتــاریِ »ساختارشــکنانه« جبــران  و  گفتــاری 

»توانمندی تخریبیِ« خویش بپوشانند، درحالی‌که این امر نیز آنها را بیشتر منفعل 

و ضربه‌پذیــر کــرد؛ چــون هم مردم را از »پیوســتن« به آنها بازداشــت و هــم به نظام 

مجال داد که مســیر »مواجهۀ جدّی و بی‌تعارف« را در پیش بگیرد. شــعارهایی که 

در خیابان ســر داده شــدند، کمترین ارتباطی با مطالبۀ )بهانۀ( نخستین نداشتند، 

بلکــه نشــان دادند کــه جریان غیرانقلابــی در پسِ این اعتــراض، هدف‌های دیگری 

را دنبــال می‌کنــد و می‌خواهــد از طریــق فضاســازی و غوغاســالاری، بدنــۀ اجتماعــی 

بیافریند و »فشــار از پایین« را رقم بزند. ســخن اوّلیّه این بود که برخی از رفتارهایی 

که از سوی پلیس امنیّت اخلاقی صورت گرفته، از جمله دربارۀ مهسا امینی، صواب 
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و صلاح نیســتند و باید در »روش‌ها« تجدیدنظر شــود و بر »ســهم فرهنگ« و »وزن 

اخــاق« افــزوده شــود. بگذریــم که همین مطالبه نیز درســت اســت یا نــه و پلیس 

امنیّــت اخلاقی، مواجهۀ غیراخلاقی نداشــته و نباید از »خطاهای محتملِ موردی«، 

، این مطالبه به  ی گرفت، امّا مسأله این است که در عرض چند روز
ّ
نتایج وسیع و کل

شعار »حجاب اختیاری« ارتقا یافت و سپس به سطح متهم‌ساختن نظام جمهوری 

اسلامی به »دیکتاتوری« کشیده شد. این اندازه ناشی‌گری و ندانم‌کاری در »تشدید 

مطالبه‌ها« و »حرکت به ســوی ساختارشــکنی« و »تقابل سخت و غیرقانونی«، هیچ 

توجیهی ندارد جز حماقتِ جریان غیرانقلابی.

4. جالــب این‌کــه پــس از مــرگ مهســا امینــی، آیــت‌الله خامنــه‌ای دو ســخنرانی 

عمومی داشت، امّا با وجود فشارها، کمترین اشاره‌ای به این ماجرا نکرد؛ گویا هیچ 

خ داده، پای »مســألۀ مردم ایران« در میان نیســت،  خ نــداده و اگــر هــم ر حادثــه‌ای ر

یّتِ تجدّدی« اســت که آن هم 
ّ
« و »مســألۀ اقل بلکه مســأله، »مســألۀ خواص اغواگر

درخور پرداختن نیست.
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1. حــدود یــک مــاه اســت که جریانــی در فضای مجازی بــه نــام »کارزار حجاب« به 

« مواجه هســتیم و  راه افتاده اســت. چنان‌که از این عنوان پیداســت، با یک »کارزار

، هیچ  طرف مقابل، آشــکارا ســخن از »جنگ« به میان آورده اســت. او در این کارزار

در اختیــار نداشــت جــز »گفتــن« و »بازگفتــن«، و با تکیه بــر همیــن »روایت‌پردازی« 

توانست سرمایه‌های دیگری را به دست آورد.

2. مســألۀ ریشــه‌ای و دیرینه این است که بســیاری از نهادها، اگر نگوییم همه، 

»بی‌زبــان« و »بی‌ســخن« هســتند و نمی‌خواهنــد یــا نمی‌تواننــد برای مــردم، توضیح 

بدهند و روشنگری کنند و گره‌های ذهنی را بگشایند، بلکه تنها به نظاره می‌نشینند 

و »ذهــن مــردم« را در مقابــل مــوج »روایت‌ها« و »تصویرســازی‌ها« و »تفســیرها«، به 

حــال خویــش »رهــا« می‌کنند. تعجبی نــدارد که در ایــن حال، ذهن مــردم به گونه‌ای 

صورت‌بندی خواهد شــد که دشــمن در پی آن اســت. »واقعیّت«، محتاج »توضیح« 

و »تبییــن« اســت و اگر نهادهــای حاکمیّتی، خود را »فراتر از ارائۀ روایت« بشــمارند و 

، بی‌اعتنا و بی‌اهتمام باشند، روشن است که جبهۀ رسانه‌ای دشمن، راه  به این امر

خویش را هموار می‌بیند و می‌تازد و »ساخت‌شکنیِ ذهنی« می‌کند.

برخــی  بــا  اخلاقــی  امنیــت  پلیــس  ناصــواب  مواجهــۀ  از  فیلــم«  »ده  حــدود   .3

، بازنشــر داده شده‌اند،  بی‌حجاب‌ها در فضای مجازی منتشــر شــده و میلیون‌ها بار

اما مشخص نیست آیا این فیلم‌ها، »واقعی« هستند؟ آیا مربوط به »پلیس امنیت 

اخلاقی« هســتند؟ اگر مأمور نیروی انتظامی، مرتکب تخلف شــده، آیا با او »برخورد« 

شده است؟ در طول ماه‌های گذشته، نیروی انتظامی هیچ‌گونه توضیحی دربارۀ این 

، هزینۀ »ســکوت  فیلم‌ها ارائه نکرد و مُهر ســکوت بر لبان خویش دوخت. آیا امروز

« را نمی‌پردازیم؟ اگر روشــنگری صورت می‌گرفت و حقایق آشــکار می‌شــدند،  دیــروز

شــبهه‌ها و بدبینی‌ها و سوء‌فهم‌ها، »انباشته« نمی‌شدند و حالت انفجاری به خود 
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نمی‌گرفتنــد. می‌دانیــد که امــروز نظام جمهوری اســامی، بهــای گزافِ »فقــر روایتیِ« 

شما را می‌پردازد و »آن نگفتن‌ها« به »این شوریدن‌ها« انجامیده است؟

4. پیش از این، مواجهۀ با بی‌حجابی در قالب »گشت ارشاد« صورت می‌گرفت، 

امــا چندی‌ اســت کــه »امنیّت اخلاقــی«، جایگزین آن شــده اســت، درحالی‌که مردم 

خ  نمی‌داننــد آیــا ایــن تغییر نام، فقط »تغییر نام« اســت، یا آن‌که »چرخش روشــی« ر

داده اســت و ایــن دو در محتــوا و مضمــون بــا یکدیگــر متفاوت هســتند. در طول 

ســال‌ها و ماه‌های گذشــته، کسی به میدان رســانه و روایت نیامده و این منطق نو 

را برای مردم توضیح نداده است.

5. همچنیــن مشــخص نیســت کــه پلیــس امنیــت اخلاقــی، بــا چــه ســطحی از 

بی‌حجابــی برخــورد می‌کنــد؟ روشــن اســت کــه بــه »تمامیّــت قانــون«، جامــۀ عمل 

نمی‌پوشاند و »حجاب شرعیِ کامل« را مبنا نمی‌انگارد، امّا مشخص نیست که چه 

، فاصله گرفته و با چگونه پوششی، برخورد می‌کند؟ اندازه از این معیار

6. افــزون بــر ایــن، »مراحــل« و »مراتــب« مواجهــه بــا بی‌حجاب‌ها نیز مشــخص 

نیســت. ایــن رونــد از کجا آغاز می‌شــود و مراحل بعدی چه هســتند و در نهایت به 

چه نقطه‌ای خواهد رسید؟ یک »سازوکار ناگفته« و »فرآیند پنهانی« در جریان است 

که به دلیل همین »مبهم« و »نامشــخص‌« بودن، تولید اشــکال و شــک می‌کند و 

رسانه‌های دشمن نیز می‌توانند به‌آسانی، هر نسبتی را به آن بدهند.

، توضیح‌هایی که ارائه شــد، هــم »دیرهنگام«  7. دربــارۀ مــرگ مهســا امینــی نیــز

و پــس از رســیدن فتنــه بــه نقطــۀ جــوش بــود، و هــم »ناقــص« و »جزئــی«. ازاین‌رو، 

نتوانست آبی بر آتشِ هوچی‌گری و دروغ و فریب بریزد.. 

این‌همــه، حاکــی از چــه هســتند جــز »فقــر روایــت«، آن هــم در معرکــۀ جنــگ 

روایت‌ها؟!
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، یکی از مصداق‌های برجســتۀ »جنگ روایت‌ها« اســت و در درون  1. فتنــۀ اخیــر

خــود، درس‌هــا و عبرت‌هــای فراوانــی در ایــن بــاره دارد. در بــازی روایتــی، »مســائل 

غیرمرتبــط« و »اجــزای ناهمگــون« به هم ربط داده می‌شــوند و »شــبکۀ پیچیده«‌ای 

از معــادلات و مناســبات در میــان متغیّرهــا طرّاحــی می‌شــود؛ به‌طوری‌کــه مخاطب 

از دســتیابی بــه »شــناخت اطمینان‌بخــش«، بازمی‌مانــد و نمی‌توانــد خــود و ذهــن 

غ از جوّ ایجادشــده،  خــود را از ایــن »فضــای غالــب« بیرون بکشــد و مســتقل و فــار

اندیشــه‌ورزی کنــد. در ایــن حــال، وظیفــۀ مــا عبارت اســت از »واســازی روایــت«، نه 

، اگر روایت نمی‌سازیم، نباید »روایت‌زده«  تسلیم‌‎شدن در برابر روایت. به‌بیان‌دیگر

شــویم و در چهارچوب‌هــا و قفس‌هایــی تنفــس کنیــم کــه جریــان معــارض تولیــد 

کــرده اســت. وظیفــۀ ما، شکســتن همیــن روایت‌هــا و در واقع، کج‌روایت‌هاســت. 

باید »ساختارشــکنی ذهنی« کنیم و »گزینه‌های شــناختیِ جدیــد«ی در اختیار افکار 

عمومــی قــرار بدهیــم. ذهنیّــت جمعــی، همــواره گرســنه اســت و محتــاج تحلیل و 

تفســیر و روایت. باید برای او در مقابل هر واقعیّت، روایتی را ســاخت و آن را توزیع 

کرد تا شاید در برابر روایت‌های معارض، تاب بیاورد و مردم را متقاعد سازد.

2. بــه محــض تحقّــق واقعیّت، روایت‌هایی بر آن بار می‌شــوند و بــه این ترتیب، 

جنــگ روایت‌هــا آغــاز می‌گردد و بر اســاس مضمــون روایت‌هــا، جبهه‌بندی صورت 

آنِ خــود نکردیــم و در انتظــار  می‌گیــرد. در ایــن ماجــرا، مــا »روایــت نخســت« را از 

نشســتیم تــا پــس از شــکل‌گیری روایــت اوّل، »مواجهــۀ واکنشــی« بــا آن داشــته 

باشیم. در این مواقع، کار زیادی از رویارویی واکنشی ساخته نیست و خواه‌ناخواه، 

فرصت‌هــا و مزیّت‌هایــی کــه در »مرحلۀ پیشــاروایت« در اختیار ماســت، از دســت 

می‌رونــد یــا ضعیــف و رقیــق می‌شــوند. بنابراین مســأله عبــارت از ســرعت عمل در 

ســاخته‌وپرداخته‌کردن »روایــت اوّل«. چنین روایتی، محتمل اســت که »غالب« نیز 
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شــود. روشــن اســت که ذهن‌هــای خالی و آغشته‌نشــده بــه کج‌روایت‌هــا را بهتر و 

آسان‌تر می‌شود جذب کرد  و همراه و همدل نگاه داشت، تا ذهن‌هایی که روایتی 

در بسترشان نشسته است و با آن انس گرفته‌اند.

3. بــازی روایتــیِ جبهــۀ دشــمن، محــدود بــه ایــن مــورد نخواهــد بــود، بلکــه ما 

بــا »مجموعــه«‌ای از کنش‌هــای روایتــی و ضدّروایتــی روبــرو خواهیــم بــود کــه یکــی 

پــس از دیگــری از راه می‌رســند و می‌خواهنــد اعصــاب عمومــی را بفرســایند و امیــد 

اجتماعــی را بزدانیــد. ایــن یــک »خطّ ممّتد« اســت کــه متوقف نخواهد شــد؛ چراکه 

دشــمن زین‌پس، هیچ اقدامی را بدون »پیوســت روایتی« به انجام نخواهد رســاند 

و به‌خوبــی دریافتــه کــه می‌تواند با ذهــن جمعی، بازی کنــد. در این صــورت، ما باید 

همــواره نگــران از دســت رفتــن »شــناخت‌های پیشــین« باشــیم؛ »ساختارشــکنی 

ذهنــی«، بــه هیچ بــاوری رحم نمی‌کند و هدفی جز »بی‌ثبات‌ســازیِ شــناختی« ندارد. 

ذهــن جمعــی، دســتخوش طوفان‌هــا و تلاطم‌هــای متعــدّد خواهــد شــد و بــازی 

دشمن، به زمین برداشت‌ها و تفسیرها و درک‌ها تغییر یافته است. ازاین‌رو، نباید 

سرگرم »واقعیّت« و اصلاح آن شد و تصوّر کرد که ساماندهی به واقعیّت، شرط لازم 

و کافی اســت. واقعیّت، هرچه که باشــد، چه بسامان و چه نابسمان، این »روایت« 

اســت کــه تعیین‌کننده اســت و نتیجۀ نبرد را مشــخص می‌‌کند. »قــدرت روایت« بر 

ــت تامّۀ تحــوّلات اجتماعی تبدیل 
ّ
»قــدرت واقعیّــت«، پیشــی گرفتــه و روایت به عل

شده است. با این حال، ما همچنان این وضع تاریخیِ جدید را جدّی نگرفته و برای 

آن چاره‌سازی نکرده‌ایم.

4. زمانــی بــود کــه بــا مواجهــۀ امنیتــی یــا حضــور مردمــی، قصّه‌هــای تلــخ، پایان 

می‌پذیرفت و‌ فصل تازه آغاز می‌شــد، اما اینک، قواعد بازی تغییر کرده اســت. باید 

بــه ســراغ »ذهنیّت‌هــا« رفــت و »شــناخت‌ها« و »معرفت‌ها« را دگرگون ســاخت. ما 
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هیــچ گزینــۀ دیگری در اختیار نداریم که بتواند در »بلندمدّت« و به‌طور »ریشــه‌ای«، 

کارساز و راهگشا باشد؛ نه‌فقط ما بلکه این تقدیر کنونیِ همۀ جوامع است. جهان 

کنونــی، چنیــن خصوصیّتــی دارد و دشــمن نیز بر اســاس درکی که از ایــن موقعیّت 

تاریخــی یافتــه اســت، کنش‌های خویــش را صورت‌بنــدی می‌کند. در ایــن ماجرا نیز 

تلاش دشــمن، معطوف به تثبیت روایتِ نخست خویش است؛ می‌خواهد اثبات 

کنــد کــه داوری ‌ابتدایی‌اش درســت بود و هیچ‌یــک از »توضیح‌های نظــام جمهوری 

اسلامی«، معتبر و واقعی نیستند. گفته شد که این وضع انفعالی، برخاسته از تعلل 

ما در ســاختن »روایت اوّل« اســت. حال که چنین شــده، باید تمام توان خویش را 

صــرف »گردآوری شــواهد عینــی« کنیم و »مراجــع اجتماعی« را نیز بــه صحنۀ تأیید و 

همراهــی فرابخوانیم تا این کج‌روایت، شکســته شــود. در این جنــگ ترکیبی، ما نیز 

بایــد »ترکیبی« و »چندلایه« عمل کنیم و متناظر با حملۀ شــناختی و تهاجم روایتی، 

« بیافرینیم کــه »در لحظه« و »متقن« بگویند و بنویســند و به  یــک »جبهۀروایت‌گــر

این واسطه، زمام و عنان »ذهن جمعی« را در اختیار خویش بگیرند.



یادداشت نهم

چهار نکتۀ تحلیلیِ رهبر انقلاب 
دربارۀ اغتشاشات
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1. اغتشاشات، »تحریک‌شده« و »بیرونی« است، نه »خودجوش« و »درونی«

»امروز دخالت دشــمنان در اغتشاشات خیابانی، مورد تأیید همه است؛ یعنی 

ایــن تحریکات، خودجوش و درونی نیســت. البتّه ممکن اســت از یک زمینه‌هایی 

اســتفاده کرده باشــند، لکن تحریــکات تبلیغاتی و اثرگذاری فکــری و ایجاد هیجان، 

تشــویق، راه نشــان‌دادن، کارهایــی اســت کــه واضــح اســت دارد انجــام می‌گیــرد. 

، ایران را مشــغول به اغتشــاش کنیــم. هر کدام از  برنامه‌ریــزی می‌کننــد که اوّل مهر

آقایــان در ایــن زمینــه نظری می‌دهنــد، باید به این توجّه داشــته باشــند.«)در دیدار 

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۲۰/۷/۱۴۰۱(.

2.  اغتشاشــات، حاصــل »انفعــال دشــمن در برابــر حرکت‌هــای دینیِ مردم« اســت، نه 

»دین‌گریزی مردم«

کاری کــه حــالا دشــمن دارد در ایــن زمینــه انجــام می‌دهــد، یــک کار انفعالــی و 

ــت ایــران در فاصلــۀ کوتــاه، چند حرکــت بزرگ 
ّ
واکنشــی و عکس‌العملــی اســت؛ مل

انجــام داده، کــه این حرکت‌های بزرگ، نقطۀ مقابل سیاســت‌های اســتکبار جهانی 

است. برای اینکه بتوانند خلأهایی را که برای آنها به وجود آمده پر کنند، این کارها 

ت ایران انجام دادند، اوّلی‌اش، آن 
ّ
را برنامه‌ریزی کردند. آن چند حرکتی که گفتیم مل

حرکــت عظیــم مردم به‌خصوص جوان‌هــا بود در قضیّۀ کرونا؛ دفــن جنازه‌ها، تولید 

واکسن، تولید ماسک، تأمین انواع و اقسام نیازها، و بعد کمک مؤمنانه به مردمی 

که نیازمند شــده بودند. پدیدۀ بی‌نظیرِ ســرود حماســی ســام فرمانده هم بود که 

از مرزهــا فراتــر رفــت. آخــری‌اش اربعین بــود. اینها دو چیــز را نشــان ‌داد: یکی اینکه 

ت ایــران، متدیّن و به 
ّ
ــت ایران، بانشــاط و زنده و ســرحال اســت، دوّم اینکــه مل

ّ
مل

ارزش‌های دینی پایبند است.«)همان(.
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3. اغتشاشات، »مسألۀ روزمرّه« است، نه »مسألۀ اساسی«

»توصیۀ به مدیران کشــور این اســت که مراقب باشید حواستان با این چیزها 

پرت نشــود، و از کارهای اصلی نمانید. یکی از این اهداف دشــمن همین اســت که 

حواس مسئولین را مشغول کنند به این چیزهای روزمرّه.«)همان(.

4. اغتشاشات، هم »مواجهۀ فرهنگی« می‌خواهد و هم »مواجهۀ قضایی و امنیّتی«

»حکــم اینهایــی کــه می‌آینــد در خیابــان، یــک جــور نیســت؛ ‌بعضی‌هــا یــا عامل 

دشمنند یا اگر عامل دشمن هم نیستند، هم‌جهتِ با دشمنند و با همان اهداف 

می‌آیند به خیابان؛ بعضی‌ها هم هیجان‌زده‌اند. این دستۀ دوّم را با کار فرهنگی باید 

درســت کرد. دســتۀ اوّل را نه، مســئولین قضائی و امنیّتی موظّفند کارهای‌شــان را 

انجام بدهند. اینکه حالا کسی بگوید که فضا را امنیّتی نکنید، بله، ما هم موافقیم، 

تــا آنجایــی که ممکن اســت، فضای کشــور نباید امنیّتی بشــود؛ امّــا کار فرهنگی در 

جای خودش، کار قضائی و امنیّتی هم در جای خودش.«)همان(.





یادداشت دهم

رده‌ برداشت‌ هایی از 
ُ
خ

موضع رهبر انقلاب
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کــه تعــدادی  ایــن هســت  1. اغتشــاش، »ظاهــری« و »باطنــی« دارد. ظاهــرش 

»نوجوان و جوان« در میدان هستند و باطنش این است که »آمریکا«، این صحنه 

را در قالب »جنگ ترکیبی«، طراحی و کارگردانی کرده اســت. بســیاری از تحلیل‌ها در 

ایــن مدّت، فقط چشــم به ظاهر داشــتند و باطــن را انکار می‌کردنــد؛ درحالی‌که باید 

»دست‌های پشت پرده« را دید و »بازی‌سازانِ نامرئی« را شناخت.

2. ایــن‌ نوجوان‌هــا و جوان‌هــا، »بچّه‌هــای خــود مــا« هســتند و ما با اینهــا بحثی 

نداریم؛ چراکه دشمن نیستند و خصومت ندارند. نسل جوان، ضدّانقلاب نیستند 

و سودای حکومت دیگر در سر ندارند. این نسل، همان نسل انقلاب است و خود 

را ذیــل تاریخ انقلاب، تعریف می‌کند. البته روشــن اســت کــه انقلابی‌گری، درجات و 

مراتب مختلف دارد.

3. یکی از دلایل حضور این تعداد از نوجوانا‌ن‌ها و جوان‌ها در میدان، »هیجان« 

و »احساســات« اســت؛ آنها اسیر فضاسازی رسانه‌ای شدند و تصوّر کردند که حقّی 

تضییــع شــده اســت. باید برای تخلیه‌شــدن هیجان‌های انباشــته کــه اقتضای این 

سن و دورۀ زندگی است، چاره‌ای اندیشید.

تی در فهم مســائل« اســت؛ یعنی نتوانســتند آنچنان 
ّ

، »بی‌دق 4.دلیــل دیگــر

بــه »فهــم  و  از »باطــل« بشناســند  را  از »دروغ«، و »حــقّ«  را  بایــد، »راســت«  کــه 

واقعیّــت« دســت پیــدا کننــد. امــکان شــناخت حقیقــت وجــود دارد و حقیقت، 

گم‌گشــته و دور از دســترس نیســت. تنهــا بایــد تــاش کــرد و نســبت به کشــف 

حقیقــت، اهتمام ورزید.

5. در این میان، کسانی نیز بودند که از دشمن خطّ گرفتند و با »نیّت« و »نقشه« 

و »فهــم« وارد شــدند و جنایت‌ها آفریدند. این »نیروهای سازمان‌دهی‌شــده« را نیز 

نبایــد »نســل جــوان« دانســت. اینــان »برآیند« و »نمایندۀ« نســل جوان نیســتند و 
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نباید حال و وضع اینان را به همۀ جوانان »تعمیم« داد و تصوّر کرد که نسل جوان، 

در برابر انقلاب قرار گرفته است.

6. پادزهــر »دروغ‌پردازی‌هــای عظیــم« در شــبکه‌های اجتماعــی، »جهــاد تبیین« 

اســت و ایــن نیز به معنــی راه‌اندازی جنبشِ »تولید محتــوا«ی معطوف به حقیقت 

اســت. جهــاد تبیین یعنی »آشکارســازی حقیقــت« و این نیز با »گفتن«  »نوشــتن« 

تحقّق می‌یابد، نه رویکردهای شعاری و مناسکی و تشریفاتی. باید ذهن‌‎و با تولیدو 

بازتولید »حقیقت«، روشن کرد.

7. بایــد تولید محتــوای معطوف به حقیقت، »پیش‌دســتانه« باشــد، نه این‌که 

پــس از »تخریب‌گــری ذهنیِ دشــمن« آغاز شــود و بخواهــد ساختارشــکنیِ ذهنی را 

»جبــران« و »عــاج« کنــد. نبایــد جامعــه را در »خلاء شــناختی« نگاه داشــت تــا در اثر 

تولیــد محتوای جبهۀ دشــمن، ذهن‌هــا و فکرها »صورت‌بندی« شــوند و آن‌گاه، ما 

ناچار باشــیم که بافته‌ها و ســاخته‌ها را »واسازی« کنیم و حقیقت را بنمایانیم. باید 

»ابتــکار عمــل« را به دســت بگیریــم و »روایــتِ اوّل« را از آنِ خویش کنیــم. هر گونه 

تأخیر و انفعال در مقام روایت‌پردازی، هزینه‌های گزاف بر ما تحمیل خواهد کرد.

8. بخشــی از نوجوان‌هــا و جوان‌هــا را کــه بــا دشــمن، هم‌صدایی می‌کننــد، باید 

»تفهیم« و »ارشاد« کرد؛ زیرا گرفتار »غفلت« و »نفهمیدن« شده‌اند و مخالف‌شان، 

»عامدانه« نیســت. باید »زنجیرۀ تواصی به حقّ و بصیرت« را قوّت بخشــید و در پی 

گفتگوی اجتماعی و روشنگری میدانی بود.

ح، »همراه‌ســازیِ مردم« با خود بود؛ یعنی تلاش کرد  9. هدف دشــمن از این طر

« کنند که او  خواسته‌های خودش از »زبان مردم« گفته شود و مردم چیزی را »تکرار

می‌خواهد. این‌که جامعه، با حاکمیّت خودش »بیگانه« شود و »صدای دشمن« را 

تکرار و طنین‌انداز کند، چیزی جز »فروپاشی از درون« نیست.
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10. باید پیامی که در اثر خواسته‌ها و شعارها و رفتارهای نوجوانان و جوانان ما 

به دشمن فرستاده می‌شود، »پیام مقاومت« باشد، نه »پیام ضعف«. »شکستن« 

و »عقب‌نشســتن« و »وادادن« ما، دشــمن را جســور و فعّال می‌کند و به دشــمنی 

بیشتر برمی‌انگیزاند.



یادداشت یازدهم

حمله به رهبر انقلاب
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و  "انحصــاری  حمــاتِ  اغتشــاش،  جریــان  در  واقعیّت‌هــا  تلخ‌تریــن  از  یکــی   -1

" به شــخص رهبــر معظّم  "، "وقیــح و رکیــک"، "اعتبــارزدا و مشروعیّت‌ســوز متمرکــز

انقلاب هست. در هیچ‌یک از جریان‌های قبلی، این اندازه حسّاسیّت منفی نسبت 

بــه ایشــان وجــود نداشــت. آســوده‌خاطر و بی‌واهمــه، لجن‌پراکنــی می‌کننــد. چرا؟! 

" در ذهن‌شــان شــکل گرفته کــه نظــام در "موقعیّتِ فرودســت"  چــون ایــن "تصــوّر

" کردند کــه کار نظام، تمام هســت و در  قــرار گرفتــه و "متزلــزل" شــده اســت. "تصــوّر

، هم قــدرت القای دشــمن را می‌رســاند و هم  حــال انقلاب‌کــردن هســتند! ایــن امر

ساده‌لوحی این اشخاص را. و البتّه هر دو، امورِ برخاسته از قلمرو "روایت" هستند. 

" شــود کافی اســت، و آن  روایت، نیاز به "دلیل" ندارد؛ همین قدر که "گفته" و "تکرار

 " خ خواهد داد. فقط "نســبت" بدهید و "اصرار اتّفــاق مــورد نظر در "ذهن مخاطب" ر

بورزید. چندی نمی‌گذرد که همین نســبت‌ها)ی دروغین(، جای "حقیقت" خواهند 

نشســت و موج‌ســاز خواهند شد. چون خیال می‌کنند که نظام با فروپاشی، فاصلۀ 

زیــادی نــدارد، خباثت‌های درونی‌شــان را آشــکار می‌کننــد؛ وگرنه این "کاســب‌کارانِ 

بی‌وطــنِ بی‌هویّــت"، اهــل "هزینه‌دادن" نیســتند. بایــد گفت احمق‌های بی‌ریشــه! 

ایــن نظــام، "ریشــه" دارد. انقلاب از عمق یک تاریخِ قدســی برخاســته و حاکی از یک 

هویّت اصیل و دینی است.

2- برخی در حال پیمودن این گام‌ها هستند:

الف. ارجاع سرچشمه و ریشۀ مشکلات به "رهبری" )به‌تعبیر خودشان، هستۀ 

سخت و ثابت و متمرکز نظام( که منطق حکمرانی و سیاست‌هایش، تولید بحران 

اجتماعی کرده است.

ب. ادّعــای "چانه‌زنــی" با ایشــان برای عقب‌نشــینی و واقعیّت‌پذیــری و اصلاح و 

ج‌سازی ایشان از اطلاعات دست‌چین و گزینشی. خار
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ج. اسطوره‌ســازی از خویش به‌عنوان منجی و گشــاینده و طرفدار مردم در عین 

حضور در حاکمیّت برای فرار از پاسخگویی و فرافکنی.

د. طرد "نیروهای انقلابیِ اصیل" به‌عنوان تندروهایی که وضع را تشــدید و حاد 

می‌کنند و حتّی با رهبری نیز زاویه دارند و منحصرکردن معادلۀ قدرت به: خودشان 

( و  )به‌عنــوان نیــروی حاکمیّتــی و در عیــن حــال، میانجــی و مردم‌گــرا و انعطاف‌پذیر

مــردمِ مــوردِ ادّعای‌شــان )کــه همگــی معترضِ منطــقِ حکمرانــیِ نظام هســتند، اما 

واقعیّــت ندارنــد و روایــت هســتند( و رهبــری )به‌عنــوان کانــونِ قــدرتِ متمرکــز در 

اندیشۀ اینان(.

امّــا آیا مشــکل، "سیاســت‌های کلی نظام" هســت؟! و تا حال، "نــوع حکمرانی"، 

، معطّــل "اجــازۀ رهبــری" بوده اســت؟! و حــالا در اثر  غلــط بــوده اســت؟! و همه‌چیــز

"فشار اغتشاشات"، نظام حاضر به اصلاح شده است؟! و حجاب اختیاری، "مطالبۀ 

به‌حــق" هســت کــه به‌خاطــرش بایــد نــوع حمکرانی تغییــر کنــد؟! و اغتشاشــات بر 

"مردم" تکیه دارد و گویای ارادۀ مردم هست؟!

3- چنین نیســت. مؤمن باید "نظر خدا" را بگوید. آیا خدا راضی اســت به کشف 

. اینجا ســخن از "ســلیقه" نیســت.  ج؟ روشــن اســت که خیر حجاب و برهنگی و تبرّ

حجــاب، "قانــون خــدا" اســت، نه‌فقــط "قانــون جمهوری اســامی". البتّــه هم خلاف 

ع اســت و هــم ناهنجــاری، هنجــار یعنــی ارزشِ عمومی‌شــده. حجــاب در میان  شــر

اکثریّــت زنــان ایرانــی، یــک هنجــار اســت و از ایــن جهت بایــد گفت کشــف حجاب، 

ضدّهنجــار اســت. و مــا نگــران تحمیل‌شــدنِ مــوجِ "اباحی‌گــری عملــی" در جامعــه 

هســتیم. دو عامل در میان هســت: "شبهه" و "شهوت". اوّلی، نظری‌ست و دوّمی، 

ج" از سنخ شهوت است؛ طغیان "میل" است؛ تمنّای "نفس" است. به  عملی. "تبرّ

خ  قــول علامه جعفری، حاصلِ "می‌خواهم" هســت. در اینجا چنــد اتّفاقِ همزمان  ر
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می‌دهد: تثبیت‌شــدن و هنجارشــدنِ نســبیِ کشف حجاب، گســترشِ کمّیِ کشف 

حجــاب )البتّــه با شــیب خیلی ملایم(، و فراتر رفتن از کشــف حجاب و عریانی ســایر 

قســمت‌های بدن. سلسله‌ای از برنامه‌های ضدّفرهنگی طراحی شده‌اند: صلح‌کل 

بودن و دافعه‌نداشــتن، تســاهل و تسامح نســبت به اباحی‌گری، بی‌غیرتی نسبت 

، فراموشــی حجاب به‌عنــوان نماد هویّتی،  بــه ولنگاری، تعطیلــی فریضۀ نهی‌ازمنکر

بازگشــت انگارۀ اســام رحمانی، تن‌دادن به کثرت‌گرایی اجتماعی، اندولسی‌شــدن 

جامعــه، جرأت‌یافتــن هرچــه بیشــتر بی‌حجاب‌هــا، سســت و رقیــق شــدن خطــوط 

ارزشی و هنجاری جامعه و.... 

4- حجاب باید "قانونی" هم باشد، آن هم برای کسانی که "لجاجت" دارند، وگرنه 

"اکثریّت مردم" با تربیت و مدارا و اخلاق و فرهنگ‌سازی، همراه می‌شوند. روش‌ها، 

. اصلاح،  اغلب مشکلاتی دارند و در عمل، اصلاح می‌شوند. در اینجا نیز همین‌طور

لازم اســت، امــا اصــاح به معنی "قانون‌زدایــی از حجاب" و "رواجِ حجــابِ اختیاری" و 

"ولنــگاری" نیســت. آنــان که فرهنــگ عمومیِ ایرانیــان را می‌شناســند، می‌دانند که 

، هیچ نســبتی با متانت و نجابت و صبوری و خویشــتن‌داریِ  اتّفاقات خیابانیِ اخیر

یّتِ قانون‌شــکن"، نمایندۀ مردم ایران نیســتند. میخواهند با 
ّ
ایرانیــان ندارند. "اقل

"فشــارِ روایتِ دروغ" و "زورِ خشــونتِ عریان"، خودشان را به جامعۀ ایران "تحمیل" 

کنند. آری، "آداب دیکتاتوری" را به‌خوبی فراگرفته‌اند.



یادداشت دوازدهم

تمایز میان »ضعف حجاب« و 
»کشف حجاب«

حاشیه‌ای بر موضع‌گیری اخیر رهبر انقلاب
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۱. حجاب یک »ضرورت شــرعی« اســت؛ هیچ تردیدی در »وجوب حجاب« وجود 

ندارد و هیچ جای خدشه و شبهه ندارد. یک »واجب شرعی« است که باید »رعایت« 

بشــود.)در دیــدار بانــوان، ۱۴/۱۰/۱۴۰۱(. تأکیــد ایشــان بــر این‌کــه حجــاب، یــک »امــر 

شرعی« است به این سبب است که کسانی گمان می‌کنند که حجاب، فقط »جنبۀ 

« داد، می‌تــوان از حجــاب نیز عبور  قانونــی« دارنــد و چــون می‌تــوان قانــون را »تغییــر

کرد. آنچه که قانون اســت، ســاختۀ خود انسان‌هاســت و اگر نظر جمعیِ انســان‌ها 

تغییر کند، قانون نیز باید دگرگون شود. ازاین‌رو، بقا و تداوم »امر قانونی«، وابستۀ 

بــه ارادۀ خــودِ »جامعه« اســت و »حاکمیّت« نیز حقّ ندارد بر قانون، پافشــاری کند. 

ایــن در حالی اســت که حجاب، پیــش از آن‌که »قانون« و برآمده از »نظام سیاســی« 

باشــد، »حکــم دینــی« و مبتنی بر »ارادۀ تشــریعیِ الهی« اســت و تبدیل‌شــدنش به 

قانون نیز برخاسته از حکم دین است. حجاب، »حکم خدا« است و نه »حکم نظام 

جمهوری اســامی«. خدای‌متعال، حجاب را برای زن خواســته است و چون حجاب، 

امر عمومی و معطوف به زندگی اجتماعی است، باید حاکمیّت دینی آن را به قانون 

، هرگز چنین نیســت که این حکم، شــبهه‌دار و مخدوش  تبدیل کند. از طرف دیگر

باشــد و بتــوان در اعتبــار و انتســاب آن به اســام، تردید کرد، بلکه حجــاب، یک امر 

»قطعی« و »حتمی« است؛ آن هم در مرتبۀ »وجوب«.

۲. نبایــد کســانی‌که حجــاب را »به‌طــور کامــل« رعایــت نمیکنند بــه »بی‌دینی« و 

»ضدّانقلابی« متهم کرد. در یکی از سفرهای استانی در جمع علما گفتم چرا بعضی 

از شــما خانمــی را کــه حجابــش »ضعیــف« اســت - مثــاً »یــک مقــداری موهایــش 

بیــرون اســت« - متهــم میکنــی؛ درحالی‌کــه بنــده وقتی وارد این شــهر شــدم، یک 

ســوم جمعیّتــی کــه اســتقبال آمــد از این‌جــور خانم‌ها بودنــد و اشــک می‌ریختند. 

یــا فــرض کنیــد که در فلان مراســم دینی یــا فلان مراســم انقلابی شــرکت میکنند؛ 



همدزادو شتاددای ب«احج »کشف »ضعف حجاب« و میان یزامت  

59

اینهــا دخترهــای خودمان‌اند. در مراســم ماه رمضان که عکس‌هایــش را برای من 

می‌آورنــد، اشــک می‌ریزنــد؛ مــن حســرت میخــورم به آن‌جــور اشــک‌ریختن. ضعف 

ج از حوزۀ دین  حجاب، »درست نیست«، اما این موجب نمی‌شود که ما او را »خار

و انقــاب« بدانیــم. همۀ ما »نقص«‌هایــی داریم که باید نقص‌هــا را »برطرف« کنیم 

و هرچــه می‌توانیــم برطــرف کنیــم بهتر اســت.‌)همان(. با وجود قطعیّتــی که دربارۀ 

حکــم حجــاب وجــود دارد، نباید کســانی‌ را که »حجــاب کامل« ندارنــد، »بی‌دین« یا 

»ضدّانقــاب« دانســت. رعایت‌نکــردن حجــاب کامــل، نه بــه معنی »عبــور از دین« 

است و نه به معنی »ستیزه‌جویی با انقلاب«. این نقص، »نقص« است و »برخلاف 

ع«، امّا مشاهده می‌کنیم که همین عدّه از زنان، هم در »مراسم دینی« شرکت  شر

می‌کننــد و هــم در »مراســم انقلابــی«؛ درحالی‌که اگر بــا »دین« و »انقــاب«، تضاد و 

مخالفــت داشــتند، نباید چنین می‌کردند. در واقع، دیــن‌داری آنان، گرفتار »نقص« 

و »ضعــف« اســت و ایــن بــه معنــی »دین‌گریــزی« و »انقلاب‌ســتیزی« نیســت. در 

عیــن حــال که باید از متهم‌ســاختن زنانی کــه مبتلا به »ضعف حجاب« هســتند به 

»ضدّیّــت بــا دین و انقلاب« پرهیز کرد، امّا نباید نســبت به این نقص، »بی‌تفاوت« 

و »خامــوش« بود. ســخن دربارۀ »خودداری از اتهام ناروا« اســت نــه »تعطیل‌کردن 

امربه‌‎معــروف و نهی‌ازمنکــرِ مردمــی و دولتــی«. همچنــان کــه خــود مــا نیــز گرفتــار 

مجموعــه‌ای از ضعف‌های اخلاقی هســتیم، اینان نیز از لحاظ حجاب، دچار ضعف 

هســتند. البتّــه میــان »ضعــف فــردی« و »ضعــف اجتماعــی«، تفــاوت وجــود دارد و 

نمی‌تــوان ضعــف اجتماعــی را به حــال خویش رها کرد و به ارادۀ خود فرد، وابســته 

دانســت، بلکه اگر فرد، با هیچ توضیح و اســتدلالی حاضر نشد که ضعفِ اجتماعیِ 

خویــش را برطــرف کند، باید »قانون« بــه میدان بیاید. امّا حتّــی مواجهۀ قانونی نیز 

ج‌شــدن فرد از حــوزۀ دین و انقلاب« نیســت. اینــان، »غیرخودی« و  بــه معنــی »خار
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»معارض« و »دشــمن« نیســتند، امّا این بخش از رفتار اجتماعی‌شان هم برخلاف 

ع« است و هم برخلاف »قانون«.  »حکمِ قطعیِ شــر

، خیلی علیه حجاب کار شــد و امیدشــان این بود که  ۳. در ایــن قضایــای اخیــر

ی »کشــف حجاب« کنند؛ اما چنین 
ّ
همین‌هایــی که »حجاب نیمه‌کاره« دارند، به‌کل

نکردند. یعنی زدند تو دهن آن تبلیغ‌کننده و فراخوان فرستنده)همان(. در اینجا 

میــان »حجــاب نیمه‌کاره« و »کشــف حجاب«، تمایز برقرار شــده اســت؛ به‌صورتی 

کــه »کشــف حجــاب« به‌عنوانی حرکتی در امتدادِ خواســت دشــمن قلمداد شــده 

اســت. ازایــن‌رو، زنــانِ دارای »حجــاب نیمــه‌کاره« از ایــن جهــت کــه بــه فراخــوان 

دشــمن، پاســخ مثبــت ندادنــد و از ایــن ســطح، فروتــر نرفتنــد و »کشــف حجاب« 

نکردنــد، ســتوده شــده‌اند. پس ســخن ایشــان در این ســخنرانی معطــوف به آن 

دســته از زنانــی اســت که »حجــاب نیمه‌کاره/ ناکامــل/ ضعیف« دارند، نــه آنان که 

ی »کشف حجاب« کرده‌اند.
ّ
به‌کل






